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و چارچوب نظري.1  مقدمه
و گـذار از وضـعيت سـنتي خـود نـشان دهنـدهدر سير تحولات جوامع در فرآيند مدرنيته

و سـا  ا كوچك شدن جهان دين در سامانه زندگي جديد بـه عبـارت.سـت ختارهاي اجتمـاعي

در،ديگر و كاركرد دين و همراه بـا عرصه حيات جمعي دگرگون شدن جايگاه  ظهـور مكاتـب

و اجتماعي انسان برآمد ايدئولوژي به نيازهاي فردي ند، نشانه بود هايي كه درصدد پاسخگويي

اجاد مي اي تماعي پديـدهد كه مذهب، ضمن از دست دادن فلسفه وجودي خود در نظام زندگي

به زوال كه رو .به تاريخ سپرده شده است

اجتمـاعي اي دين در زنـدگي ناظر بر جايگاه حاشيهكه-سكولاريسم ه، نظريه عرصدر اين

و مدرنيتـهو جديد  در- بـود پيامد غير قابل اجتناب عقلانـي شـدن و بـه الگـويي غالـب آراء

و زوال تأثير.دشنظريات اجتماعي بدل  و روزمـره شـدن همچنين، عملي آن افول دين دنيوي

مي  و جامعه امري محتوم تلقي و نوع نگـرش اين.شد فرهنگ  ريـشه در عقايـد اميـل دوركـيم

دران فكـري دور هاي تأثير جريان اين دو متفكر تحت. داشت ماكس وبر  روشـنگري، ديـن را

به زوال .مي دانستندعرصه جامعه امري رو

د جنبش ها اما ظهور هاي پاياني قرن بيستم ترديدي اساسي در روند اسـتيلاير دههي ديني

و گسترش.اين نظريه ايجادكرد  و اجتمـاعي دينـي موجـب شـد تـاهاجنبشظهور ي سياسـي

و حتـي سـاختارهايكمتفكران اجتماعي با چالشي مقابله و الگـوي عملـي كه مباني نظري نند

ت بين مي المللي برخاسته از اقتضائات نظم سكولار را هاي رقيـب نظريه،به اين ترتيب.كرد هديد

ها با تاكيد بـر اين نظريه.ظاهر شدند كه رخداد فرآيند سكولار شدن جوامع را زير سوال بردند 

ها  و مدرنيتـه كـه فرآينـد ــ ـهـاي دينـي داردكه عمـدتا جلـوهــي مستمر ميان سنت چالش

هـاي نظـم را پاسـخي بـه بحـراني ديني جنبش ها اي از آن است، احياي سكولار شدن جلوه

: متجدد دانستند

يهاي ديني نه فقط از بين نرفته است، بلكه در اطراف خـود شـاهد ايجـاد اشـكال گرايش
و حساسيت از ايـن رو،.)290-1378:289گيـدنز، ( هاي مذهبي نيـز هـستيم تازه از تمايلات معنوي

و جايگـاه هـا سـالطي  د ارزش هـاي اخيـر مقولـه نقـش ر نظـام اجتمـاعي موضـوعي دينـي

و منازعات پردازينظريه . دامنه دار بوده استيها

تصويرانقلاب. داشت موثر در جلب افكار عموميينقش نيز وقوع انقلاب اسلامي در ايران

و مـي توان  كه واژگان ديني عموماً مقبوليـت اجتمـاعي يافتـه د ن ـاز وجهي ناظر براين امر است

و اسـتقرار،گاه بسياري از انديـشمندانناز.دنماعي باش پاسخگوي مطالبات اجت وقـوع انقـلاب

و تفسير حكومت ديني به عنوان مهم  و ابطال روند سكولاريزاسيون تعبير .دشترين مصداق نفي

و بـه در انقلاب اسلامي و فـضاي عمـومي را شكـست عمل مرزهاي كشيده شده ميـان ديـن
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عمل با فرهنـگ عامـه وارد تعامـل در دين. شد اجراي نقش در صحنه عمل اجتماعي مشغول

به بخش خودآگاه حوزه عمومي وارد شد گرديد  با استقرار اين الگـوي دينـي.و نمادهاي ديني

ي ايراني، ي بسيار در باب مباني نظـري، الگـوي عملـي حكومـت دينـي، پرسش ها در جامعه

و به.دشايجاد...كارآمدي دين در اداره امور جامعه  در وجـوه نظـري پرسش هـا اين در پاسخ

و ايدئولوژي، و فرهنگ، دين و تحقيقات بسيار با عناويني چون رسالت دين، دين آن، رسالات

و جامعه در دهه هاي اخير انجام گرفـت  و دولت، دين و سياست، نهاد دين و ايمان، دين . دين

ها همچنين،در اين راستا و كـا تلاش دري بسيار صورت گرفت تـا نقـش متفـاوت نوني ديـن

و عملكرد  هاقالب ايدئولوژي اسلام سياسي .ي ايدئولوژيك نظم جديد تداوم يابددستگاه

تا هست در اين پژوهش برآن و تحليل ذهنيت اجتماعي جامعه يم با ابتناي بر فرهنگ سياسي

و تعيين نقش نشانگانبه  ضوع اين مقالـه بازنمـاييمو.ديني در حوزه عمومي بپردازيم توضيح

ما و"است كـه وضوعين  در عرصـهوي دينـي در الگـوي فراخـوان سياسـي ارزش هـا ديـن

چه الگوهاي كلان و ارزش هـا، بـه اينكـه با توجه؟ بوده استيتبليغات رياست جمهوري تابع

بـه تحليـل در اين مقالـه؛ند هست هاي نظام متكثر ذهنيت اجتماعييكي از مولفه،نشانگان ديني

و تعيين نقش بنيادهاي نظام ادراك ها اجتماعي ميارزش .شودي مزبور پرداخته

و مولفـه مقاله،اين نظري كانون محوري مباحث .هـاي مربـوط بـه آن اسـت مفهوم گفتمان

را عـلاوه بـر وجـوه) تبليغـاتي( روش تحليل گفتمان به ما كمك خواهد كرد تا معناي هر متن

به  كه در سطح توصيف بدان اشتغال داريم،  مـرتبط كنـيمو شبكه هاي گفتاري متن درون متني

به آنها وا وي سياسـي، بحـران چـالش هـا، از ايـن رو).307: 1381كاشـي،(سته اسـتبكه متن هـا

و اسلام سياسي گوياي مقيد بودن تفاسير دينيارتناقضات گفت مشكلات مبتلابه جامعه،   انقلاب

.ندهست خاصمتني به

نظـم دارد كـه اين پژوهش بر اين فـرض قـرار كه اما بايد به اين نكته اساسي توجه داشت

به عبارتي جامع تر  مي،سياسي يا از.دشو نظم اجتماعي بر مبناي دستگاه ايدئولوژيك باز توليد

به مثابه فاعلِ شكل،اين رو ها عمل سياسي از طريق اين گيري سوژه شـ انجام دستگاه .دومـي

م در نقش گفتمان،هعرصدر اين و سـوژه داراي نقـشي عامل ارتباطي يان دستگاه ايدئولوژيك

 پراتيـك سـوژه در بـستر نظـام مفهـومي شـكل يـابه بياني ديگر، عمل سياسـي. برجسته است 

به عبارتي فرهنگ دستگاه ها در درونودريگمي و يا مي،ي ايدئولوژيك ميلـز،(.دشـو انضمامي

1382 :57(.

 در شـرايطي؛ندكنميفراهم اي كنشگري سياسيبررا مواد لازم،بنديهاي گفتماني صورت

مي كند و نقش آن در شـكل دهـي سـوژه موضـوعي.كه ايدئولوژي سوژه را توليد  ايدئولوژي
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و گفتمان است كه حلقه ارتباطي ميان نظام ادراك اجتماعي م.است ر را مـي تـوان در زبوبحث

.قالب نمودار ذيل نشان داد

) چرخش گفتماني(ب كانون گفتمان انقلاتغييرنحوه

در فراخوان سياسي افكارعمومي.2  بررسي نقش دين
و نظام ادراك اجتماعي در دور اول انتخابات رياست جمهوري.2-1  دين

و به خـصوص منتخـب رياسـت جمهـوري 1؛در بررسي متون تبليغات انتخاباتي اين دوره

ميكه متني انتخاب شده در. داشته باشـيمهي اين دور ند تا تصويري از فضاككمك  متنـي كـه

ش،آن كر بني صدر در صدد مي فاف به اصل ولايت فقيه بر و. آيد دن مواضع خود نسبت اعتقاد

و اهميت،التزام عملي نسبت به اين اصل   يكي از شرايط اصلي كانديداي رياست جمهوري بود

كه در آن زمان مهم حزب جمهـوري اسـلامي ولايت فقيه از نشانه هاي،ديگر موضوع اين بود

و مواضع پيشين بني صدر در باب اين مفهوم محل-جريان رقيب بني صدر- مي شد  محسوب

و .ابهام بود ترديد

از اين رو، رواج شايعات مبني بر مخالفت بني صدر بـا ايـن اصـل، وي را وادشـت تـا بـا

ا  و يـضاح افكـار عمـومي استفاده از ارگان روزنامه انقلاب اسلامي درصدد پاسخ بـه شـايعات

ميوي. برآيد نه تنها مخالفتي بـا ايـن اصـل نـدارد در اين متن در نقش خطيبي ظاهر كه ؛شود

و بينشي عميق نسبت به اين اصل است  اما تابع بودن خود نسبت بـه؛بلكه داراي اعتقاد سياسي

تيـك اسـت كـه دموكرايمسئله وي دفاع از نظم.دكن آن را بر مبناي نگاهي انتقادي استوار مي

به مشخصه اصلي نظام جديد  و انتقاد پذيري از سلسله مراتب حاكميت . شودتبديل نقد

. اين متن بني صدر، حول مفهوم كانوني مبارزه با استبداد سياسـي سـامان يافتـه اسـت-1

خطيب از ساختار مفهومي ولايت گرفته تا بحث از سنت نبوي، مقوله محوريت انتخاب انساني

مي توجه را مورد  و نام بخشيدن بـه چهـره قرار و هرگونه مرجعيت هـاي قدسـي را انكـار دهد

 
.متون نمونه در بخش ضمايم آورده شده است-1

 شبكه اميال اجتماعي

 تگاه هاي ايدئولوژيكدس

ذخاير معنايي ذهنيت اجتماعي

 بازتوليد مشروعيت نظام سياسي
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مي. كند مي و استبداد خـدا؛ام با ولايت فقيه موافقم گفته: گيرد او سرانجام نتيجه  با استبداد فقيه

.مخالفم

مي-2 :كند متن نفي استبداد سياسي را در سه محور دنبال

و كلامي، تكيه-1  بر سنت نبوي، تكيه بر عقل سليم مباحث نظري

و كلامي.1  مباحث نظري

 تمركز دعاوي سياسي بر مبـادي فكـري، فلـسفي يـا،نكته شايان توجه در ادبيات اين دوره

و نظـري. كلامي است يكي از كاركردهاي ضمني ارجاع مباحث روز سياسي به مبادي فلـسفي

ا  به اصول پيشينيدر اين متن، عبارت از فراهم شدن امكان نقد با واقـع در نـزددر.است رجاع

و زورمندانه  به هيچ روي بر روابط اقتداري نيست بلكـه همـواره متكي خطيب، ولايت خداوند

و لوازم معقول  نه تنها نافي اختيار متكي بر قواعد كه و مشخصه مهم اين ولايت آن است است

كه  مي بشر نيست بلكه اختيار بشر با پذيرش اين ولايت است ايـن جمـلات مفهـوم. يابـد معنا

و بحث انتخاب. سازد استبداد ستيزي را در متن برجسته مي  در واقع در اين بحث، نفي استبداد

مي  به طور همزمان محور متن را تشكيل  اين متن بيانگر تعريـف،به عبارت ديگر.دهند انساني

به كمال در نظم جديد و رو كه با خطيب از نقش مردم در رابطه متقابل ي وي بحـث هـا است

و عقبـه ايـدئولوژيك به يكديگر مطابقـت دارد در زمينه تعريف اجزاء در رابطه تكاملي نسبت

و اساسي را مطرح مي به طور ضمني مباحث بنيادي .دكنبحث

:سنت نبوي.2

و ائمـه اشـاره در اين فراز معنايي، استدلال خطيب به تجربه تاريخي سياسي حيات پيـامبر

و تبعيت پيامبر از تصميم. دارد ي گيري هـا تعريف حدود اختيارات پيامبر، تاكيد بر اصل شورا

و الگـوييكنجمعي خطيب را قادر مي د تا از اين تجربـه در افـق معنـايي خـود اسـتفاده كنـد

و مردمسالارانه از اصل ولايت فقيه مهيا سازد به همـراه".هماهنگ با قرائت دموكراتيك  پيامبر

ب مي اصحاب ميه شور مي نشستند اصحاب زنيد از خود توست يا قـول گفتند آقا اين حرفي كه

مي. خداست گفتنـد اصحاب مـي. نظرم من اين است؛گفت نه قول خودم است پيامبر در پاسخ

مي. خوب نظر ما غير از اين است  و اگـر پيـامبر در اقليـت مـي سپس بحث  راي؛مانـد كردنـد

. كردند اكثريت را اجرا مي
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 تكيه بر عقل سليم.3

و اشاره به سيره نبـوي، حـال بـه عقـل  در اين مرحله خطيب پس از طرح مباحث فلسفي

مي جمعي رجوع مي و عقل سليم را مخاطب خود قرار و بـا كند دهد تا او مرجع قضاوت باشد

م موقعيت ها قياس  كه فقيه علم امام را نداردر نتيجه مي زبوي ميت امام معلوم است معصو؛گيرد

مي. را هم ندارد  مي سپس در ادامه به شرايط مورد بحث فقيه اشاره و در پايان موفق تا كند شود

و غيرقابل نقد به اصلي انتقاد پذير بدل  ايـن مـتن.دكن ـاصل ولايت فقيه را از يك اصل يقيني

.نزد وي مي يابدنظري هاي اساس خود را در بنيان

اي نظم توحيدي بني كه اتفاقاً آل جامعهدهصدر، نمونه ها را در خود همه مطلوباي ديني بود

و بر اين مبنا، اسلام براي تمامي جنبه.داشت هـاي زنـدگي بـشر از اقتـصاد گرفتـه تـا فرهنـگ

و امكان تغييـر را فـراهم  كه جهت دهنده بوده و خانواده داراي اصولي است و اجتماع سياست

ج. آورد مي هـاي مـديريت اجتمـاعي امكـان تحقـق ديدترين شـيوه اين اصول در گفتار وي با

و اقتـضائات دنيـاي مـدرن بـود مي و گوياي سازگاري اسلام در.يافت  ايـن قرائـت از اسـلام،

ا در يشهدنبردارنده و اجتماعي بود كه از نظر دروني منسجم باره واقعيت هايي از شماري بودند

مي  خط مفروضات اوليه استنتاج و تدوين را،هـاي سياسـيي مـش شدند و اجتمـاعي  اقتـصادي

.دار شده بود عهده

و دينـي را نفـي اسلام ايدئولوژيك بني صدر همـواره پـذيرش هرگونـه مرجعيـت سياسـي

و تداوم بسيج سياسـي مي به انقلابيگري و ديني، و با مرجعيت زدايي از هر جريان سياسي كرد

هـاي صدركه به طور عمده نـشانه گفتار بنياما.زد انقلابيون در تحقق عدالت اجتماعي دامن مي 

به اين؛خود را در رقابت با گفتار حزب جمهوري اسلامي تثبيت كرد   آكنده از تناقضاتي بود كه

آنبه عبارتي، اگرچه محور عمده تبليغات بني.كانون وفادار نماند و انواع صدر بر محور آزادي

و نفي استب  و سياسي قرار داشـت از جمله آزادي بيان، آزادي مطبوعات  امـا وفـاداري؛داد ديني

و مديريت برنامه اي وي به عمل انقلابي، تصفيه نيروهاي سياسي، انجام تغييرات شالوده شكنانه

و گويـاي نـوعي سكولاريـسم ها جامعه، سياست، اقتصاد وحتي ارتش نـافي آزادي همه حوزه

حف. بودايدئولوژيك و محصور به وآزادي در نزد وي، محدود .دشبرقراري نظمظ امنيت

مي توان گفـت و در فـضاي انقلابـي آن، سياسـتدر:به طور خلاصه، دور اول انتخابـات

مي  مي عرصه.شود عرصه رهايي بخش تصور و با فعاليت سياسي كه به مدد آن به همـه اي توان

ها  و حركت براي.و اميال سركوب شده اجتماعي تحقق بخشيد آرمان  تحقق نقد وضع موجود

و و عمـل اي بود نيازمند منظومه آرمان ها اهداف گرايـيكه چارچوب معنايي لازم براي تغييـر

از.دكنسياسي را فراهم  هاتكثر نقش دين در پوششي و احزاب سياسي در سطح جامعـه گروه

و فضاي گشوده برگفتگو در سال نخستين انقلاب اراده اجتمـاعي را در تغييـريجريان مي ابد



و ارزش  105 هاي ديني در جلب افكار عمومي در ايران پس از انقلاب اسلامينقش دين

 افق دينـي بـا توجـه بـه،در اين وهله. يط موجود به سمت شرايط مطلوب حمايت مي كرد شرا

و مدارا در ميل و نه روايات صورت مي گيرد، روحيه تساهل كه عمدتاً از متن مقدس تفاسيري

و شور انقلابي را تقويت مي  جا.ندكبه تغيير و حفـظ،در اين  رژيم حقيقت در عـين وحـدت

زي نفي شرايط موجود، داراي بخشي از كثرات است كـه نمـود آن را در يگانگي حول دال مرك

مي گروه ها فعاليت  و ها عمدتً اين مولفه. بينيمي سياسي ا مرزهـاي تفاسـير دينـي را در رقابـت

و رژيم پهلوي شكل مي امر مطلوب بدون تعريـف در ذهنيـت اجتمـاعي.بخشيد تمايز با غرب

و  مي شود و استنباط اموري چـون واقعيـت يكتـايي راه را جهت انديشه ظاهر ورزي در درك

مي گشايد/ هستي . ايده آليسم اوليه

نظـم تغييـر-پس در ساختار روايي اين دوره، ذهنيت اجتماعي، همواره با دركـي از تغييـر

از".است همراه-استبداد زده تا نجات جامعه بشري  جامعه بشري مجموعـه پـاك امـا ناآگـاه

و  و روساي جمهور عامل اين ناآگـاهي اسلام تلقي شده و سلاطين م در تحقـق اسـلا. حاكمان

و صورتبندي حكومت به سبك صدر اسلام، نقطه پاياني بر ايـن فـصل ناآگـاهييعمل  اسلامي

كه همه مكاتب بشري در مقابل اين صورت تحقق يافته حاكميت اسـلامي رنـگ خواهنـد بود

 متمـايز بـا تجربيـات بـشري، تحقـق دهنـدهلاًچراكه مردم اين حكومت را بنحوي كام.باخت

و دموكراسي خواهند يافت )306: كاشي، پيشين("راستين عدالت

 خلـق كنـشگر سياسـي تغييـر دهنـده. نوعي فردگرايي نيز مستتر است،در گفتار انقلابي اما

به واسطه نوعي نگرش يوتوپيـك بـه جهـان و بيرون آوردن وي از وضع انفعال، وضع موجود

و عمل اراده واقع، بي گرايي و شرط را دامـن مـي گرايي از ايـن رو، در توليـد سـوژه.دنـز قيد

به واسطه تفسير ايدئولوژيك اين دوران، جريان  و سياسـي تـلاشهانقلابي اي مختلـف فكـري

به امور مي و ترويج آگاهي بـه مـدد اسـلام چشم بگـشايندو تازهيكنند تا مردم از طريق توليد

و دميدن روح ايمان:ساز خود را به انجام برسانند رسالت تاريخ   رسالت اخلاقي كردن سياست

به دنياي قدسيت زدايي شده معاصر و تزريق معنويت .به كالبد انسان تك ساحتي مدرن

و نظام ادراك اجتماعي در دوران جنگ2-2  دين
ايبا شروع جنگ، همانند انقلاب تفسير.اين افق ديري نپاييد اما هايز دين در حوزه ديگر

و سـو  و فرهنگي جامعه صورت گرفـت كـه ذهنيـت اجتمـاعي را سـمت يياقتصادي، سياسي

به عبارتي و ب،جديد بخشيد و سوي تعيين شده . شـرايط انقلابـي را تثبيـت كـرد وسـيله سمت

كه بتوان با آن در چارچوب آرمانگرايي مواجـه و لزوم دفاع از كشور واقعي تر از آن بود جنگ

كه حال بوس.شد  ديگر از حقيقت را به موازات رژيـمي تفاسير مبتني بر روايات، رژيم يله افقي

مي پروراند مي،اين رژيم. اول در خود و هويت اوليه انقلابيون ايجاد ندك تشكيكي در يگانگي
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 روشـي كـه.و راه را در مفاهمه عقلاني حاضر در روزنامه هـا بـا دشـواري مواجـه مـي سـازد

ت و تمايز آفرين ميانمي و معياري جهت نقد خود مطلق انگار انقلابـي گروه ها واند طرد كننده

 تفـسيريو حال امـر مطلـوب را تعريـف مـي نمايـد،متافيزيك ارائه شده در اين تفسير. باشد

مي كند عرصهروشمند در  مفـاهيمي دينـي رواج،در اين افق. قرائت هاي مختلف از دين ارائه

منافق/ مشرك/ واژگان ديني همچون كافر يلهيريت سازيهايي كه تا پيش از اين بوسغومي يابد

به درون راه مي يابد  افـق ترور، حذف، خشونت در اين. در بيرون از مرزها مصداق مي يافت،

مي دهـد. جنگ تقويت مي شود يلهبوس به قرائت شيعه محور پاسخ قرائتـي كـه. در اينجا، دين

 آن ارتجـاع جهـاني بـه ارتجـاع منطقـه اي فـرو يلهبوس. سم از اسلام است بديلي در برابر بعثي 

و خصوصاً.مي كاهد و يـا در اين دوره گويي اسلام  اسلام شيعي در قالـب نـوعي تفـسيرستيز

شد اسلامولايي از و ايثار بود. معرفي .اسلام ولايي اسلام شهادت

 در تعريف الگـوي انـسان طـراز.ي بود يك شيوه زندگ،اين تلاش مبتني بر تلقي از اسلام

از برد مكتب، به نگاه تكليف محور اسلام حوزوي پناه مي و تطهيـر خويـشتن و از خود سازي

و شرك ناپيداي دروني سخن مي اسـلام سـتيز بـا ارجـاع انقلابيـون بـه مرجعيـت.گفـت نفاق

مي شريعت ديني، دين را واجد دستورالعمل در همه حوزه  كه ها تعريف و كرد  نگاه برون دينـي

و.تافت ها برنمي بازانديشي از سوي نظريه در اين قرائت بـا برجـسته سـاختن حاكميـت الهـي

و  و بـه جـاي سـنت نقـد نظريه ولايت فقيه، روحانيت مرجع رسمي تفسير ديـن تلقـي شـده

به متون دينـي  به طور عمده و تمشيت امور گفتگوي انتقادي با سنت، تنظيم مناسبات اجتماعي

مي  هاي ديني مملو ار اسطوره اين گفتاركه گفتار مسلط دوران جنگ بود.شودو روايات محدود

.داننـد طلبـي در مقابـل كـساني كـه خـود را بـر حـق مـي هايي كه نمايـانگر حـق اسطوره.بود

، ابالفـضل)ص(، محمـد)س(، زهـرا)ع(، امـام علـي)ع(هاي شيعي چـون امـام حـسين اسطوره

و انجـام)عج(، مهدي)ع(العباس به ترتيب بيشترين كاربري را در نامگذاري عمليات وگردانهـا

با گيري اين اسطوره با وام. هاي رزمي روزانه داشتند مراسمي چون فعاليت ها، فضاي جنگ توام

و شعرگونه كهلحني حماسي بيي برانگيزاننده مي شد و شرط بود كنش .قيد

و سال جنگ با عراق، انتظـارات اجتمـ8از سويي راي سياسـت گـذاري اولويـت هـا اعي

و توسعه در ايـن دوره بـه بحث سرمايه گذاري، واردات،. قرار داده بود تحت الشعاع صادرات

و  و تـورم، كـسري بودجـه،به طور كلـي،. بود معنابي كاملاًيا فراموشي سپرده شده  بيكـاري

ك جنگ هاي ناشي از آسيب كاهش سطح رفاه عمومي از مي شد واره ساخت محسوب  اقتصادي

ه بودكرداجتماعي جامعه را با بحران مواجه
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و نظام ادراك اجتماعي در دور سوم انتخابات رياست جمهوري.3-2  دين
و يگانگي سعي شـد تـا ائتلافـي ميـان نيروهـاي سياسـي در بحبوحه جنگ به نام وحدت

و  گر را بـه پـذيرش يكـدي، بـا ايـن عنـوان در مقابـل دشـمن خـارجي جناح ها صورت گيرد

مي  هاطي.خواندند ديدگاههاي خود فرا و سال ي جنگ توان مالي كشور بتدريج تضعيف شـد

به وعده و مشكل تر كرد دسترسي اما تا زماني كـه جنـگ جريـان.هاي مادي انقلاب را مشكل

هاداشت محملي براي رشادت . بود...و ها، از خودگذشتگي

بر،با اتمام جنگ  هر روز صريح تـر از روزرا بهبود شرايط زندگياي مردم خواست خود

مي.كردند پيش آشكار مي و به نظر رسيد اگر زمامداران راهي براي برون رفت از اين وضـعيت

ازي نظام جمهوري اسلامي بخش؛بهبود شرايط زندگي مردم نيابند  خـود هاي مردمي پايگاه مهم

مي  سر.دهد را از دست وسامان دادن بـه وضـعيت اقتـصادي ممكـن بهبود شرايط زندگي بدون

كهدر.نبود پـذير اجماع روي قرائت ايدئولوژيك از اسلام چندان امكانو تفسير پيشين حالي

و شوراي نگهباندر در باب قانون كار عمدهيمناقشات.نبود و بين مجلس درون دولت، مجلس

كه عمدتاً  به ساختار حقوقي منتج از قواعدروي داد  در واقع، چنـين بـه نظـر. فقهي بود مربوط

 رســيد كــه اســلام سياســي فقــاهتي بــا ايــن تغييــرات در تــلاش اســت تــا بــر بخــشي از مــي

و قانون مربوط بود ناسازواري و فقه و شريعت كه به رابطه دولت  فـايق آيـد،هاي دروني خود

.)367: 1385، حسيني زاده(

بـا واقـع، ايـران پـس از جنـگدر. لش كشيد بروز مناقشات، هژموني گفتار جنگ را به چا

هاي نبـرد قـرار رزمندگان بازگشته از ميدان. در تداوم چنين تجربياتي مواجه بودن بنياديئيخلا

كـ؛بود به خانه هاي امن خود بازگردند  و بـه طـور كلـي واردو رده شغل اختيـار ازدواج كننـد

 ايـن سـبك از زنـدگي بـراي كنـشگر. انقلابي خارج شوند دگيو از شوري شده زندگي متعادل 

و ابهام نبود  كه وجوهي از عقلانيت محاسبه گر را مي طلبيداي زندگي؛انقلابي خالي از سوال

ايـن وضـعيت موجـب.كنشگر گسيخته از روزمرگي ها را درگير زندگي روزمره مي ساختو

و ايده آل كنشگر انقلابي شده بود تا نوعي :گيردصورتتعديل در تصوير نمونه

 شاهد به تصوير كشيدن كنـشگر انقلابـي بـا صـفاتي چـون،اگر ما در گفتار اوليه انتخابات

در خودآگاه، منتقد، و داراي رسـالت و متعهد، قاطع  انجـام تغييـرات بنيـادي در سـطوح ملـي

و شالوده شـكن، بين به جاي تغييرات بنيادين و المللي هستيم؛ در گفتار جديد سـخن از تغييـر

و ملزومات رفتاري چون وجدان كـاري در رفـع فـساد از تحو ل تدريجي مناسبات، تقسيم كار

از.ساختار بوروكراتيك است و اجتمـاعي افـراد در اين گفتار، هرچند انگيزه رفتارهـاي فـردي

و ارزش ها متعالي ترين  مي شودو انگيزه ها چون تكامل و؛خدمت ناشي  اما حال جـسمانيت

مي شود به عنوان مولفه اي مهم در تعاريف وارد و دشـواري.وجوه مادي زندگي ديگر مضيقه
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و و پذيرش عمل نيست و شرايط ملاك خلوص سعادتمندي انسان در توجه به زندگي دنيـوي

مي شود و اميال جسماني مانع دين داري تلقي نمي شود؛ كسب امكانات آسايش تعبير .نيازها

كه در گفتمان انقلاب گفتاري حاشيه مفاهيم،از اين رو و راحتي اي محـسوبي چون لذت

پيامـد ايـن تغييـر در گفتمـان.مي شدند از اين پس در كانون گفتار هاشمي قـرار مـي گيرنـد 

و   انقلاب موجب شد تا راديكاليسم منتج از آرمـانگرايي انقلابـي بـا نـوعي مـصلحت انديـشي

و يلهوسبقدرت انحصار منازعات حزبي، تك قطبي شدن. واقع گرايي مواجه شود  اسلامگرايان

و چندگانگي اجمـاع نيروهـاي، موجب سياسي مختلف-ي فكري جريان ها از ميان رفتن تكثر

.دش گرا حول چهره شناخته شده هاشمي سياسي اسلام

به انتخابات5درو68هاشمي رفسنجاني در نيمه اول سال را، ماهه منتهي  سلسله مبـاحثي

خ در ايـن خطبـه هـااو.عدالت اجتماعي مطـرح كـرد هاي نماز جمعه تهران با موضوع طبهدر

و تبيين مقوله عدالت اجتماعي با استفاده از  از درصدد توضيح و منظـر اسـلام نظام معنايي دين

و در خطبهتبيين مقوله عدالت اجتماعي عموماً.فقاهتي پرداخت  هاي اول صـورت مـي گرفـت

به موضوعات مرتبط با ساختار خطبه هاي دوم در و خطيب و مـشكلات آن ، مـسائل سياسـي

مي پرداخت .اقتضائات نظم جديد در دوران پس از جنگ

و بعضاً دعاوي جديد بوداي وي داراي بنيانهاي نظري اسلام برنامه : همچون دعاوي پيشين

به.1 صـ اهميت عقل استدلالي و مـستدل و اينكـه عقـل قـاطع لاحيت عنـوان منبـع ديـن

و شرع رابطه  و شريعت را دارد زيرا بين عقل .ناگسستني برقرار استاي تشخيص احكام دين

و سياسي.2 آنتبعيت احكام الهي از مصلحت اجتماعي عنـوان بـه ارائه اجتهـاد،و بالتبع

به حكم شرع  .بودروش دستيابي

ب كه گه سوي اين قرائت از دين است و رفاه  تـصويري؛شوده است زندگي، آسايش، لذت

مي داد كه كنشگر سياسيياز كنشگر گسيخته از روزمرگي ها را درگير زنـدگي روزمـره ارائه

ها.كردمي  مـي تـوان در محورهـاي را موضوع عدالت اجتماعيبا صورتبندي عمومي خطبه

: زير تشريح كرد

وم برنامـه اي كـه بـا تفاسـير دنيـاگريز. اسلام داراي برنامـه زنـدگي اسـت* نافـات دارد

به صرف تضعيف جـسم مـي تـوان بـه تعـالي«. تابدروهبانيت را برنمي  كه اسلام اين نظريه را
1)10/2/1368:خطبه هاي نماز جمعه تهران(»معنوي پرداخت قبول ندارد

و اسـتفاده از نعمـت* هـاي الهـي در اين برنامه سخن از نقد كردن امكانات طبيعت اسـت

مي شود  به شما گفته كه زينتاي«:ارزش تلقي و نعمتن كيست كه هاي الهي بـراي بنـدگان ها
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كه اينها مال مردم اسـت.اين طور چيزي نيست خدا حرام است؟ مي كند مـال.بعد قرآن تاكيد
كه اينها را براي.مومنين است  اينها را براي شما مـردم خـوب خلـق كفار خلق نكرده، خداوند

....كرده
ز* كه براي ندگي اين جهاني بشر تنظيم شده است بر اساس فهم عمـومي قابـل اين برنامه

به هچ وجه پيچيد و و،هدرك بوده .ستني دور از دسترس عقل بشر معماگونه

و روزمره مردما« به زندگي عادي كه توجهي و اين طور نيست سلام برنامه زندگي است
و....ندارد مـثلا: بخصوص اسلام وجود داردالان بعضي تصورات ناصحيح در مورد اديان الهي

كـه اصـلا...مـي داننـد معما گونهو عده اي اصولا مسائل اسلامي را يك سري احكام پيچيده 
به هيچ نحـوي بـه  كه فكر بشر و از معماهاي پيچيده آسماني مي باشد اينها قابل كشف نيست

ن  ومياين جاها و نبايد خيلي دنبال درك  هـاي نمـاز جمعـه، خطبـه(» رفـت اينهـا فهـم رسد

.)همان
و عرفـان بـرايآنويژگي ديگر اين برنامه*  است كه تنها هدف خـود را تـامين معنويـت

و انسان تعريف نمي كند و جـسماني موجـود در شـاكله؛جامعه  بلكـه بـه مقتـضيات نفـساني

و وجه مادي زندگي توجه دارد :وجودي انسان

و مـسلمان ...« كه اگـر متـدين معنـاي آن ايـن اسـت كـه بايـد بـا باشـند، افراد فكر نكنند
و چيزهـايي كـه خداونـد در وجودشـانت احـساسا شـان، نيازهاي واقعي شان، نفسانيات شـان

خطبـه هـاي نمـاز جمعــه(»مبـارزه كننـد گذاشـته كـه اينهـا بايـد در فطـرت رسـيدگي شـود، 

.)4/3/1368:تهران
و براي انسانها همچنين برنامه مزبور▪  بلكه متناسب بـا؛نيستت فرسا طاق مشكل آفرين

به گونه اي كه مردم بدون هـيچ زحمتـي مـي تواننـد آنهـا را و طاقت انسانها تنظيم شده توان

.انجام دهند

و اسباب زحمـت بـراي مـردم وجـود نـدارد، اصلا تكليف حرج،«  مگـر اينكـه مشكل
خ زمينه هاي چنين تكليفي را خود مردم فراهم سازند )همان(»ود مردم استكه اين دست

به تفسيراحكام روزه* و با توجه به كانون متنو در ادامه خطيب به صورت ايجابي جهاد

و آسـايش:تفسير احكام ذيل اين گزاره ها انجام مي شود.مي پردازد   طبع احكام اسـلام،راحتي
و حرج نيست و يا اسلام دين سختي  قـرار خداوند حرج را در ديـن بـراي شـما( مي خواهد

حج77آيه. نداده است .) سوره
و قاعـده در تفسير مزبور سختي هاي ممكن در ايـن احكـام داراي وجهـي اسـتثنائي بـوده

از. عمومي احكام اسلامي تلقي نمي شود  و كـاربردي به قرائتـي انـضمامي همچنين اين تفسير

مي پردازد  ت جهاد بـه دليـلبه عنوان مثال ضرور: احكام مزبور درساخت نظام سياسي اسلامي
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و يا الگوي فرد متقي در ديدگاه خطيب مي تواند بر كارمندي منطبق شود استوجود تخلفات

.)16/2/1368:خطبه هاي نماز جمعه تهران(كه داراي وجدان كاري است

ها اين▪ در در گفتار خطيب ذيل تشريح جهان بيني اسلام حول زندگي بحث  دنيـا، انـسان

به پايان مي و اولويت زندگي اخروي برعرصه زندگيب،در اين تفسير.درس آخرت رغم اهميت

د وحتي برخورداري از وجوه مـادي مـيشو آخرت تلقي نميي براي زندگي دنيا مانع دنيوي،

: تواند نمود سعادتمندي انسان باشد

و روايات غور« كن وقتي انسان در آيات مي بـه طـور ملاحظـه مـي كنـد كـهد،و تفحص
كه داشتنِ ذكر شده پراكنده  مي داندرا خانه است و علـم را از مركب،خوب و دانـش خـوب

به حساب مي آورد]موارد[جمله  .)9/4/1368:خطبه هاي نماز جمعه تهران(سعادت انسان
و كاريزماي ايشان  بـه.دش ـاي وي با تناقـضاتي مواجـه برنامه تفسير،در فقدان حضور امام

و راديكال را بـا بحـران عظيم ديگر اين افق با رخداد عبارتي كه اين چرخش بنيادي همراه بود

 1368بـه طـور كلـي تـا پـيش از سـال. آن خلاء حضور آيت االله خميني بودوكرد مواجه مي 
و حكومت در ايران تحت تاثير شخصيت رهبر انقلاب محـور اصـلي نظـام سياسـيو سياست

و بنيانگـذار جمهـوري اقتدار كاريزمايي آيت االله خميني. قرار داشت   بـه عنـوان رهبـر انقـلاب
و كاريزمايي وي اسـتوار نه بر كنترل نهادهاي دولتي يا حزبي بلكه بر جذابيت شخصي اسلامي

و يكپـارچگي بخش هاي بود كه در بين  و اكثريـت مـردم وحـدت ي عمده از نيروهاي سياسـي
مي كرد .)47: 1381بشيريه،( ايجاد
 مشكلات پيش رو اذعان داشـت كـه فقـه در طـول حيـاتش بـه وي در ارزيابي از اين رو،

و مفهـوم جهت عدم مواجهه فقيهان با حوزه عمومي در اين عرصه كمتـر حـضور يافتـه اسـت

به كار گرفت  در ايـن دوره از هاشمي توانـست، به طور خلاصه.مصلحت را در رفع اين موارد

از تفسيري،حوزوي-ادبيات ديني انتخابات با استفاده از  مفاهيم ديني با محوريت كمي گرايانه

و آبـاداني كـشور،در اين تفسير. دهد لذت وآباداني ارائه رفاه،  مقولاتي چون رفاه، لذت طلبـي

 به مثابه عقيـده-و در گفتمان اسلام سياسي–با توجه به جايگاه دين در نظام ادراك اجتماعي

وي نحـوه.دش ـمطـرح سياسي جديـد-و همچنين سازمان دهنده نظم اجتماعي كـه عملكـرد

مي به اقتضائات امر عمدتاً  نـدكآنكه مشاركت فعالانه سياسـي را ايجـادبي،گفت سياسي پاسخ

شد موجب شكل و نتوانـست بـراي مـشاركت گيري نوعي رخوت سياسي در ذهنيت اجتماعي

به تدبير راه كارهاي قانوني بپردازد .سياسي
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م رياست جمهورينقش دين در انتخابات هفت.3-3
به شـرايط سياسـيويقرائت. در پاسخ به اين مسئله گفتار خاتمي شكل گرفت - در پاسخ

و همـواره عناصـري از آن را در خـود اجتماعي، نمي توانست از قرائت هاي پيشين جدا باشـد

در.داشت را شـد كـه مـي گفتار فرهنگي خـاتمي عناصـري ديـده از سوي ديگر  از گفتـار آن

ج مي سازندگي و راحتي است. كرددا  حال اين راحتـي؛اگر درگفتار پيشين مبناي عقلاني رفاه

خلاهـاي ايـن.دشـو نمي تواند بدون ايجاد فضاي سياسي باز جهت كنشگري سياسـي ايجـاد

ش و سخن فرهنگي خاتمي نمودار .دگفتار در نوآوري

به عنوان دال كانوني سع ي در همراهي بـا گفتـار گفتار خاتمي با معرفي مفهوم جامعه مدني

و تصلب گفتار سازندگي داشت و برون رفت از انسداد و تعريف اسطوره هاي. هاشمي آزادي

 سـخنراني- چون آزادي بيـان هاي سياسي مبناي انواع آزادي شيعي چون حكومت عدل علي بر 
 حكايت از تولـد سـخن ديگـر در گفتـار انقـلاب-خاتمي درجمع دانشجويان انجمن اسلامي

به خود اختـصاص مـي دهـد؛ بحث ها آنچه محوريت در اين گفتار.تداش  را در گفتارخاتمي

و فرهنگ است و مطلـق. مقوله سياست، دين در انديشه وي، جوهر دين امري متعالي، مقدس

اي تمـدن سـازگار دانـست، ديـن مقولـهيوي بر اين باور است كه نبايد دين را با نـوع. است

و فر اسـلام حقيقـي خـاتمي در برابـر دو ديگـري درونـي.ستاياتاريخفراتمدني، فرافرهنگ

مي،يعني و همچنين تمدن غرب هويت يابي و التقاطي  الهيـات سياسـي.نـدك اسلام ارتجاعي

و بـه خـصوص-خاتمي ضمن روشي تاريخي  فلسفي به سراغ تحليل وضعيت جوامع مسلمان

مي رود و رفـعي متضمن طرد تنـگ نظـري اين روياروي. جامعه ايران در رويارويي با غرب هـا

و فرهنگ است راهبرد  نظـام هـا كـه ارتبـاط وثيـق بـا جمله اين ظرفيتاز.منع در عرصه فكر

حق":فكري خاتمي دارد  . بودن حكومت در قبال مـردم اسـت"مسئول"و بودن مردم"صاحب

و اقتـصادي رسميت داشتن حقوق مردم در همه عرصـه و هـاي اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي

ها از اصـول اساسـي نظـام مسئول بودن حكومت در ايجاد امنيت براي مردم در همه اين عرصه

.فكري اوست 

و قـانوني آزاديازخاتمي در مواجهه با اين وضعيت و سـاختارهاي حقـوقي هاي فرهنگي

به ميان آورد،پشتيبان آن  و هـاي اسـلام ايـدئولوژيك، برنامـه اي وي براي حـل بحـران. سخن

و جايگزيني: دو راه را در پيش گرفت ولايي ارائه تفسيرهاي متفاوت براي همان مفاهيم پيشين

به جاي مفاهيم پيشين برخي واژه  د كـر در طريـق نخـست وي سـعي.هاي رايج نوگرايان ديني

و  را بـا تفاسـير مـسئوليت ...مفاهيمي همچون استكبار ستيزي، ولايت فقيه، نفـي سكولاريـسم

و تاكيد و خصوصاًه برجنبه كنند بخش و عقلانيت عملي ديني  شـيعي را هاي اجتماعي احيا كند

 تـا بـا اسـتفاده از مفـاهيمي نظيـر توسـعه كـرد اما در طريق دوم، او تـلاش.در آنها نشان دهد
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و  جديـد در ذهنيـت اجتمـاعييافقـ... سياسي، تكثرگرايي، حقوق شهروندي، جامعـه مـدني

كه با تفسير فرهنگ.بگشايد خـاتمي يـراي احيـاي دوبـاره.شدي وي از اسلام حمايت مي افقي

و سياست در گفتمان انقلاب نشانه ه عرص ـبراي آنكه دوباره در ايـن-هايي نظير همراهي دين

و بشناساند و فرا فرهنگ تعريـف كـرد دين را مقوله-اسلام را بشناسد وي ميـان.اي فراتمدني

و متون مقدس با دين مسلمانان  وي.فرق نهاد دين حقيقي دين حقيقي داراي منشا الهي بود كه

و حقيقت قائل بود  مي.براي آن تقدس، جامعيت شـناخت آميختـه بـه دين دوم را چون بشري

و متاثر از شرايط .دانستمي خطا، اشتباه

در اين بخش انتخاب شده، متني كه براي تحليل در نماز جمعه تهران متن سخنراني خاتمي

مـصادف)ع(اين سخنراني با شهادت امام جعفر صـادق ايراد.ستا1375هم اسفندددر تاريخ 

 موسس فقه جعفري،)ع(خطيب بحث خود را با گراميداشت مقام امام صادق براين اساس،.دوب

در.كردآغاز به ايراد مطالبي بر سپس و باب اجماع مسلمانان سياسـت،يادآوري همراهي ديـن

پيـروزي انقـلاب اشاره بـه واقعـه مدرسـه فيـضيه، يه رژيم پهلوي با سوابق پيشين مبارزاتي عل 

و اسلامي، .تداوم نظام سياسي برپايه ولايت فقيه اشاره كرد شكل گيري

و«ديگربه تفسيرآيهي فرازدروي و اتـوا الزكـوه في الارض اقاموا الصلوه الذين ان مكناهم

و نهوا عن المنكر  و پرداخت حول كانون توسعه»امروا بالمعروف به توسـعهو توسعه دستيابي

را/تمكن با استناد به آيه مزبور،ودانست همه جانبه را ارزش تلقي  چـونهمبه اهـدافي توسعه

از اجراي عدالت،  و نهي در.دكرمعطوف منكر امربه معروف ، خودبخش پاياني سخنان خاتمي

ب جانبازان، خانواده هاي شهداء، مومنان اعم از و را ايثارگران  مخاطـب قـراره خصوص جوانان

و سازندگي اهتمام دولت آينده را همراهي همه اقشار داد به تجارب جنگ اجتماعيو با استناد

به رشد دانست در .تداوم اين روند رو

:محورتشكيل شده است چهار متن از

و.1 و تبيين هويت انقلاب اسلامي با تاكيـد بـر نقـش كـانوني ديـن اهميـت فقـه تعريف

وجع در فري درآن ذيل بحث كلامي همراهي دين ؛اسلام سياست

از.2 بر ارايه تصويري و مبناي ولايت فقيـه، نظام سياسي جمهوري اسلامي  تجربـه جنـگ

درهدور ها سازندگي با اهميت حضور مومنان ؛اين عرصه

و تاويل آيه قرآن بـرو تفسير.3  بـا ايـن مبنـاي مقولـه توسـعه اي كـه ارزش تلقـي شـده

مي شودويژگي ؛ها شناخته

و زمينه سازي مشاركت نيروهاي سياسي.4 . اجتماعي-فراخوان

مي شود :در تحليل متن ملاحظه
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در- در نقش انديشه پردازي ظاهر خطيب هـاي انجـام پس دوگانـه سـازيمي شود كه

، گرفته در  و اسلام و متن حول وامداري انقلاب و مسيحيت ،اسـلام درصـدد ... توسـعه اسلام

و  نظـام فكـري خـاتميدر قرائتي كه با وجه نوگرايي دينـي؛ ديگر استيپرداخت ارائه قرائت

و صدر يا هاشمي بلكـه بـه خاتمي در جايگاه خطيب نه همچون بني.ارتباط دارد   مثابـه متفكـر

.شود انديشمند ظاهر مي

از- دات قرآنـي،ي كلامي گرفته تـا مـستن بحث ها پرداخت مقوله توسعه از سوي خطيب

و توانايي منظومه معنايي دين در تلفيـق بـا  ي جديـد جهـت ارزش هـا درصدد بازنمايي امكان

به. بازتوليد نظم سياسي است  در نقش، اولا؛عنوان كانون متن خطيب در پرداخت مقوله توسعه

و دفاع از اسلام سياسي بر از.آيدمي متكلم به نفي سكولاريسم  وي ضـمن نفـي جـدايي ديـن

ميس و حوزه زندگي به اجماع مسلمانان بر اين امر تأكيد طـور خطيـب بـه،در واقع.ندكياست

مي تلويحي از داعيه دين  و كن ـمداران بر نقش كانوني دين در بازتوليد مناسبات روزمره دفاع د

ازحشمسپس ذيل اين ادعا، پرداخت مقوله توسعه كه  ذيل اسـتناد،ي جديد است ارزش ها ون

ميقرآني صور .گيردت

و ندارد، اسلام در متن،رو اين از كه در نظم متن خـويش. محوريت دارد  اين خطيب است

منظومه معنايي دين را در جايگاه كانديداي رياست جمهوري جهت پرداخت مقوله توسـعه بـه

مي   محوريت اسلام با محور در متن از نوع ارتباطي كاركردي در سـطح دوم،بنابراين. گيرد كار

.از ارتباطي ايجابي در سطح اول برخوردار استو

از- به اين وجه اتكا كنيم، واژگان ارزشي متن عبارتند پـذير، قانونمنـد اقـشار آسـيب:اگر

ارزش، عدل، عرفان، جهل، حق عمـومي، بودن، موازين اعتقادي، ملي، مشاركت، معنويت، ضد 

و توسـعهكه حـول دنيازدگي، سازندگي، شهدا، ملت ايران، جوانان   گـرد واژه كـانوني رشـد

.اندآمده

ويالگوي گفتاري متن بيشتر الگو- ن، بـا توجـهآاي رغم جنس خطابهبي كارشناسانه است

مي  آنبه ادبيات متن و نه خطابه را ذيل سخنراني توان اي ديني آكنده از مستندات روايـي علمي

.و توأم بالحن قدسي جاي داد

و: اين متن داراي وجهي ايجابي است شناسي، از حيث ريخت- متن فاقـد جمـلات منفـي

مي. هاي ايدئولوژيك است مرزبندي كه در كلام خطيب ديده  بـه شـود بـه واقـع موارد استثنايي

سخنران در سطح نظام سياسي هيچ گروهي را مورد حملـه. اشاره دارد وراي مرزهاي سرزميني

گيري در مقابـل جنـاح يـا دلالت بر موضع،هبندي متن حول محور توسع صورت.دهد قرار نمي 

ها  و استعاره.ي خاص ندارديجناح و بطـور ها در متن ديـده نمـي جملات منفي، كنايات شـود
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به جاي موضع و اعلان موضع درباب وضع موجـود درصـدد طـرح كلي سخنران گيري سياسي

و چشم و ملزومات آن در افق .آيد اندازي جديد برمي مقوله توسعه

و هرمي متن هاي مزبورگوياي ساختارونكان- در.ندهستچند وجهي  هـربه عبـارتي مـتن

مي نمايد به مثابه موضوع اصلي بحث و و مفهوم.موضوع به تفصيل  گويي تفسيرخطيب از آيه

، ارزش ها گوياي عمده ترين تمكن، حقـوق شـهروندي نقـد،ي دموكراتيك چون قانونمنـدي

از اگرمقرر به عبارتي،.است...و را باشـد كـه يكـي ،نيـيمكبـه ديگـري تحـول ايـن دو ارزش

كه مقوله توسعه بيشتر بهدرمي توان استنباط كرد و ارزش ها خدمت باي ديني سازگاري دين

ها  از،درهمـين راسـتا.گرفتـه شـده اسـتي جديد بـه كـار ارزش  خطيـب درصـدد اسـتفاده

بظرفيت .رآمده استهاي دموكراتيك اسلام سياسي فقاهتي

شد،به طور خلاصه و در تبليغات انتخاباتي وي مطرح  بستر؛ آنچه در نظام گفتاري خاتمي

و تمايز.و سطحي متفاوت دارد زمينه هاي مختلف ارزيابي نظام اجتماعي، نگاهدر اين تفاوت

و  به نظم سياسي، نقادانه و است آسيب شناسانه و مطالبات شهروندي به حقوق فاده اهميت توجه

و مقولاتي چون آزادي، از و مفاهيم و تسامح، خـردورزي ... قانونگرايي،گسترش روحيه تساهل

چنين تحولي در نظام گفتاري خـاتمي منتخـب دوره هفـتم رياسـت جمهـوري. ديده مي شود 

و فرهنگي نظام اجتماعي البته متاثر از قرائت تغيير بيانگر وي. هاي پيشين اسـت مبناهاي فكري

به كا رگيري منظومه معنايي دين حول محور توسـعه فرهنگـي بـه تعريـف مجـدد انقـلاب، در

و  در.مي پردازد ... چرايي وقوع آن به منظومـه معنـايي ديـن تبيين چرايي انقلاب مقدمه ورود

و. گفتار خاتمي است  كه در ريشه يابي علل به مـسئله مـشكل اصـلي تبييني ضرورت انقلاب

. پردازددينداران در قرن معاصر مي

 نتيجه.3
كه ملاحظه از از انتخابات رياسـت جمهـوريد در هر دورهشهمان گونه و ديـن، قرائتـي

و در منازعا ارزش ها .انـد حقيقـت را شـكل داده نظـام گفتمـاني،تي ديني در فرآيند تاريخي

م و سياسي شدن معناي مفاهيم رازبتوجه به تاريخي بودن و نهايي آنهـا فـرو ور حقانيت مطلق

مي مي و امكان معنابخشي را فراهم - همواره در سرمايه هاي پنهان ديـن اين فاصله.آورد شكند

ميت ميان آنچه حقانيت مطلق-كه قابليت قرائت پذيري دارند و تفاسير بشري، حوزه شو لقي د

كه امكـان ي گفتمـاني را چـرخش هـا همواره ناشناخته در ناخودآگاه جمعي است وجود دارد

م .آورديفراهم

كه گفتمان انقلاب در ايران، با انگـاره ايجـاد سـازواره اي از اخلاقـي كـردن با توجه به اين

در حوزه سياسي در ايران، معنويت  و دينداري در برابر جهان قدسيت زدايي شـده مـدرن گرايي
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به گفتمان مسلط مبدل و تمايز جهان غرب به شـكل نشانه؛دشرقابت  هاي اين گفتمان با توجه

و سامان بي پذير هاي آن را امكان قراري استعاري خود، همواره بازسازي دوباره ساختار گفتماني

بي.ساخت ي ايدئولوژيك نظم سياسـي، دستگاه ها هاي مزبور در نتيجه عملكرد قراري با توجه

هاي اجتماعي، تناقضات صورتبندي گفتماني هـر دوره هژمـوني گفتـار مـسلط را بـه كشمكش

 مـديريت جامعـه مزبـور؛ي گفتماني در تحول الگوهاي كـلان چرخش ها هدف.دچالش طلبي 

و پرتنش مفهوم سازي ديگر از دال كانوني گفتمان انقلاب حول در جهت ايراني متكثر، پيچيده

و در وهلـه دوم بازتوليـد   تحقق سعادتمندي جامعه مـسلمان تحـت لـواي حكومـت اسـلامي

سه گانه ميان افكـار عمـومي، منظومـه همواره موازنهاز اين رو،.مشروعيت نظم سياسي بود اي

ايـن. اقتضائات امر سياسي با هدف تداوم حيات گفتمان اسلام سياسي صورت گرفـتو ديني

وه سرشار از نابساماني جامعه چرخش معطوف به   مطالبـات ا، اميـال سـركوب شـده اجتمـاعي

مواجـهق تعوي ـبـااش آگاه سياسي ناخوداميال تحققكه در است اجتماعي-پاسخ سياسي بي

به يافته.ده استش مي بنابراين، با توجه كه برغم هاي فوق هاي قراريو بي چالش ها توان گفت

و،موجود ها دين  در بـاز توليـد مـشروعيت نظـام عمـدهيي ديني توانسته اسـت نقـش ارزش

.سياسي داشته باشد
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